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   بود ر شتابندهـگ ران و ـ گرـگ

  آن كه جوينده است، يابنده بود

  در طلب زن دائماً تو هر دو دست

  كه طلب در راه نيكو رهبر است

  گفتار پيش
مايه و  ي ظهور آثاري گران ني كهن و غني، همواره عرصهايران، اين سرزمين شكوهمند و پر افتخار با فرهنگ و تمد

ها كاسته نگشته و نخواهد  گاه از ارزش و عظمت آن ساليان، هيچ ان و با گذشت قرون وارزشمند بوده كه در طول زم
ي برگ برگ زرين و درخشان آثار بازمانده از آن  اي پربار و ادوار درخشان آن، در آيينه گشت و البتّه تصوير چنين گذشته

اي  ست انكار ناپذير و وظيفها  اي شكوه، دقيقهاز اين روي، آگاه ساختن پسينيان از اين عظمت و . ستروزگاران نمايان ا
 در اين راستا، ضرورت تأليف و تدوين كتابشناسي آثار به عنوان عاملي مهم در حفظ ميراث گذشتگان و .طيربزرگ و خ

ه اي شناخت كه به عنوان رشته گاهي والا و ممتاز برخوردار است؛ چنان هاي آينده، از اهميت و جاي انتقال آن به نسل
هاي ارزشمند محقّقاني  كتابشناسي در ايران به صورت جدي و علمي، با تلاش. اي ديرين دارد شده در جهان، پيشينه

هاي ارزشمند استاد احمد   آغاز گشت و پس از آن با تلاش و خانبابا مشارو ايرج افشاروه ژچون محمد تقي دانش پ
وهش و تحقيق پرداخته، آثاري ژپحقّقان بزرگي در اين حوزه به و ممنزوي ادامه يافت و تا به امروز نيز، استادان 

تمدن غني است، مورد توجه و  ي اين فرهنگ و كه بايسته و شايسته ؛ اما با اين همه، متأسفانه چنان اند مايه آفريده گران
  ... .ودتري در اين راه برداشته ش تر و ارزشمند هاي محكم كه قدم اميد آن. قبول قرار نگرفته است

 كه وهشي، وجود مرجع و مأخذيژي مطالعات پ ها در حوزه سزاي كتابشناسي با در نظر داشتن اين مهم و نقش به
بسا فقدان آن   نمود و چه باشد بايسته و ضروري مي» عروض و قافيه « ي  شامل كتابشناسي آثار نگارش يافته در زمينه

از . شد  بيش از پيش احساس مي،ه عروض و قافيه نگارش يافتهژوي   بهي علوم ادبي در بين كتب فراواني كه در زمينه
گيري از خرده دانش خود در اين حوزه، قدم در راه نهاد و در صدد  هاي راه و با بهره  نگارنده با وجود سختي،اين روي

 گيري از كتب مختلف و و هم با بهره كار آيد  گران را به وهشژاي فراهم آورد كه هم محقّقان و پ برآمد تا مجموعه
هاي استادان پيش كسوت اين   و نوشتهها گفته كه باز آن هم مرهون -انش خويشها، بر اندك د تورق و تأمل در آن

: ؛ بخش دوم كلّيات: بخش نخست« : ليف گشته است خش كلّي تأي حاضر در دو ب رساله.  بيفزايد-حوزه است
گاه و اهميت  جايي وزن شعر، تعريف وزن، ي مباحث و كلّياتي است درباره بخش نخست، در بردارنده. »شناسي آثار كتاب

ي شعر فارسي، عروض در لغت و اصطلاح و  قافيهوزن و  ام و ملل مختلف، انواع وزن، اعتبار وزن نزد اقووزن در شعر،
بر كتابشناسي بخش دوم رساله مشتمل است . و تحقيقات عروضي تا به امروزي عروض و سير مطالعات  تاريخچه
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ها به عروض و قافيه   اثر ارزنده كه در فنّ عروض و قافيه تأليف گشته و يا بخشي از آن457 انتقادي –توصيفي 
هاي خطّي عروض و قافيه؛   نسخه-فصل اول:  بدين ترتيب، فصل و يك پيوستنهاختصاص يافته است؛ مشتمل بر 

ها؛  نامه  پايان- مقالات چاپي عروض و قافيه؛ فصل چهارم–؛ فصل سوم هاي چاپي عروض و قافيه  كتاب-فصل دوم 
ي بخشي در   كه دربردارنده–هاي ضمني  كتاب-هاي كمك آموزشي عروض و قافيه؛ فصل ششم  كتاب-فصل پنجم

ات و سبك شناسي هاي بلاغت، تاريخ ادبي ها و كتاب امهشنها، دان  المعارفةها، داير  شامل فرهنگ-استعروض و قافيه 

ساير آثار : ها و مقالات لاتين؛ فصل نهم  كتاب-صل هشتمها و مقالات عربي؛ ف  كتاب- ؛ فصل هفتم- ...قد ادبي و و ن
  بهوهش، تنهاژي پ  فصل اخير، به جهت دامنه و گسترهسه گفتني است كه در ...).هاي اردو، تركي و  به زبان( 

بخش پيوست . عي دقيق بدان بپردازيم با توس،اي نزديك ينده باشد كه در آوار آثار اكتفا شده است؛ سي فهرستكتابشنا
  .ها پرداخته شده است هاي مربوط به برخي آثاري است كه در متن رساله بدان نيز، مشتمل بر جداول، نمودارها و شكل

  :ي تدوين و تنظيم اين اثر گفتني است درباره 
 در حد توان ، اما با اين همه؛ عروض و قافيه نيسته در فنّي تمامي آثار تأليف يافت ي حاضر قطعاً دربردارنده رساله - 1

 انتقادي دقيقي به دست - كتابشناسي توصيفي،ها وجود داشته ايم تا از آثاري كه امكان دسترسي به آن كوشيده
  . دهيم

 كه با -ز تمامي سعي و هم نگارنده بر آن بوده تا از هرگونه قضاوت ناصحيح و تعصب آمي،در نقد و تحليل آثار - 2
اني وتكس  به دور ماند؛ با اين همه، از پيشگاه تمامي عزيزان و پيش-سازگار است  نا،معيارهاي يك تحقيق علمي و دقيق

 . طلبيم  پوزش مي،ايم ها را نيز برشمرده كه ضمن برشمردن محاسن آثارشان، نقاّدانه معايب آن

3 - دي چاپ شده، يدر مواردي كه يك كتاب توسهاي  چاپ ك كتاب به عنوان اساس ذكر شده، ديگرط ناشران متعد
 .  مورد اشاره قرار گرفته است،آن در ذيل همان اثر

به جهت پيوستگي تام و تمام برخي مباحث و توضيحات افزون بر متن اصلي، در ارجاع، از روش پانوشت صفحات  - 4
يز بر خوانندگان گرامي هموارتر گردد؛ ه نافزوده با متن اصلي، راه مطالعايم تا ضمن حفظ پيوستگي مطالب  بهره جسته
 . ايم كه در ارجاع به آثار نيز نام اثر را مبنا نهاده ضمن آن

ضمن افتخار و امتنان، سپاس فراوان خود را به پيشگاه ر الخالقَ لم يشكُالمخلوقَر ن لم يشكُدر پايان، به حكم م ،
ه از استاد فاضل و دانشمندم جناب ژ به وي؛دارم ردند تقديم ميام ك تمامي عزيزاني كه در اين راه سترگ، صميمانه ياري

اند و چون  آقاي دكتر ابوالقاسم رادفر كه خود از سرآمدان روزگار و پيشروان برجسته و نامي در امر خطير كتابشناسي
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ي اين حقير در تر راهنما رويي و امعان نظر هر چه تمام ي بوده، با گشادهگير اين سالك مبتد پيري روشن ضمير، دست
 دكتر مقدس كه همواره از دانش وافي و كافي دان عزيز جناب آقاي  استاد فاضل و عروض بودند و نيز دشواراين طريق

از . گزارم نهايت سپاس نشست بي ام و البتّه بي مشاورت ايشان اين نهال به ثمر نمي ايشان در اين راه استمداد جسته
دار  ام جناب آقاي دكتر سيد حميد طبيبيان نيز، كه داوري اين اثر را عهده ل و فرهيختهاديب و لغوي دانشمند، استاد فاض

ر آموز نوپا بوده و از بح  اين دانشگر ضمير شان روشن كه همواره رهنمودهاي دلسوزانه و مشوقانه گشتند و نيز از اين
گزارم و از درگاه حق تعالي، براي  بس سپاسام،   همواره جرعه جرعه روان خود را سيراب ساخته،كران ايشان دانش بي

  . خواستارمرا ي اين عزيزان، سلامتي و بهروزي و توفيق روزافزون  همه
 ،ه در امر خطير كتابشناسي، هيچ كاري مطلق و كامل نيستژجا كه در تأليف و تحقيق، به وي دانم از آن قابل ذكر مي

بس ارزشمند تمامي خوانندگان دقيق و تيزبين گمان ارشادهاي   بي واز اين قاعده بر كنار نخواهد بودوهش حاضر نيز ژپ
گير اين حقير  وهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي دستژهاي استادان فرهيخته و دانشمندم در پ ه راهنماييژبه وي

  :كهدر بهبود هر چه بهتر اين كمينه خواهد بود؛ 
  حواله برآيد  محال باشد كاين كار بي    به گوهر مقصود                به سعي خود نتوان برد پي                     

  
  عليه التكّلان من االله التوّفيق و و                                                                                                                 

  حمزه نصرالهي                                                                                                                               
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  بخش اول
تكلّيا
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  هر موزوني را ناچار است از ميزاني چون شعر كلامي است موزون و                                                                                                     «

  تا زيادت و نقصان آن به آن ميزان توان دانست و ميزان شعر به علم                                                                                                    

  كند،  ، پس هر كس كه در باب شعر دخل مي شود  عروض معلوم مي                                                                                                    

  وض، بر او لازم باشد كه عر  خواه به شناختن آن،خواه به گفتن شعر                                                                                                    

  سيفي بخارايي»                                                       . بداند                                                                                                    

  

  

  ف وزنتعري
هاي جامع و مانعي نبوده،   تعريفي وزن به دست داده شده كه هاي متعدد و متنوعي درباره تاكنون تعريف

 موجود است، از 1ترين تعريفي كه از وزن يا به قول قدما ايقاع قديمي. مورد انتقاد واقع شده است
او در كتاب . است)  پيش از ميلادقرن چهارم(فيلسوف و شاگرد ارسطو )Aristoxenos(اريستوكسنوس 

 ظاهراً دانشمندان ايراني اين 2.»ني است در ازمنهوزن نظم معي «:كند وزن را چنين تعريف مي اصول نغمه
زمنةِ قاع هو النقلةُ علي النَغِم في أنَّ الاياِفَ «:گويد ابونصر فارابي مي. اند تعريف را گرفته، در تكميل آن كوشيده

 نقرات ةُ هو جماعالايقاع« : گفته استي شرقيه رساله صاحب ين ارمويالد صفي 3.»محدودة المقاديرِ و النسب
يدرك تَساوي تلك الأدوارِ و وضاع مخصوصة بِأدوار متَساوِيات أزمنةُ محدودة المقادير علي نسبِ و يتخلِلُها أ

الدين  هايي كه فارابي و صفي اي از مجموع تعريف  عبدالقادر مراغه4.»زمنَةِ بميزانِ طبعِ السليمِ المستقيمِالأ
هاي  ها زمان ايقاع جماعتي نقرات باشند كه ميان آن« :جه گرفته استاند چنين نتي ارموي به دست داده

ي محدوده واقع شود، مشتمل بر ادواري چند متساوي در كميت بر اوضاعي مخصوص كه ادراك  معينه
ي در معيارالأشعار خواجه نصير الدين طوس 5.»تساوي آن ادوار و ازمنه به ميزان طبع سليم مستقيم توان كرد
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اما وزن هيئتي است تابع نظام ترتيب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و  « :ي وزن گفته است درباره
به اعتقاد  1.»را در اين موضع وزن خوانند  لذّتي مخصوص يابد كه آن ،مقدار كه نفس از ادراك آن هيئت

ها يا تركيب  تي آوايي مورد بحث ما به لحاظ كوتاه و بلندي مصو وقتي مجموعه «دكتر شفيعي كدكني
ناميم  آيد كه آن را وزن مي ها از نظام خاصي برخوردار باشد، نوعي موسيقي به وجود مي ها و مصوت صامت

كنند كه اهل زبان ديگر ممكن است   احساس ميهايي خاص و اهل هر زباني وزن شعر خود را در تناسب
اي مردم ايران موزون است براي مردم آن تناسب را احساس نكنند؛ به همين دليل است كه چيزي كه بر

 :ي دكتر خانلري شايد بهترين تعريف از وزن اين باشد به عقيده2.»نمايد و برعكس انگليسي زبان موزون نمي
تناسب اگر . تناسب كيفيتي است حاصل از ادراك وحدتي در ميان اجزاء متعدد. وزن نوعي تناسب است «

) walter Allen(والتر آلن 3.»وانند و اگر در زمان واقع شد وزن خوانندخ  را قرينه مي در مكان واقع شد آن
  :گويد مي

كند و شكل  هاي معيني را در خود گردآوري مي است كه شعر آهنگ تفاوت آهنگ نظم و نثر اين « 
ده  در تعريفي سا،در مجموع 4.»آيد      ها وزن به وجود مي سازد و با تكرار اين آهنگ ها مي خاصي از آن

تر باشد، وزن  هرچه اين تناسب بيش«.  تناسبي خاص است در اصوات سخنوزن، نظم و: توان گفت مي
ملّتي موجد وزني متفاوت از  شود و از اين رهگذر، ساختمان كلمات هر تر احساس مي دلپذيرتر گشته، بيش

از منظر . يابد يهاي گوناگون م شود و وزن در هر زباني صورت ها براي آن مي وزن شعر ديگر ملّت
توان گفت كه چون رابطه و تناسب ميان اصوات در يك زبان موجب پيدايش موسيقي شعر در  موسيقايي مي

گردد؛  يشود، شكل اصوات نيز در هر زبان به وزن شعري خاصي در آن زبان منجر م آثار ادبي آن زبان مي
 5.»است  مستعمل، به حسب اختلاف امم،مختلفاوزان اشعار و ايقاعات« :است  گفته نصير نيزكه خواجه  چنان

گردد كه در هر زباني يكي از انواع آن   اوزاني ايجاد مي،بنابراين براساس نظمي كه در اصوات وجود دارد
  . معمول است و هر وزن نيز با خصايص و صفات تلفظّ آن زبان ارتباط دارد
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  انواع وزن شعر
  : نوع وزن قابل تشخيص است پنج طور كليّ هاي مختلف، به هاي زبان بر مبناي ويژگي

در واقع اگر . هجاها) كوتاه و بلندي(مبتني است بر امتداد زماني يا كميت): Quantitative( وزن كمي- 1
وزن شعر سنسكريت، يوناني باستان، . خوانند امتداد زماني هجاها مبناي وزن واقع شود، وزن را كمي مي

  .تلاتيني، فارسي و عربي چنين اس
شود؛ به  اي است كه بر هجاها وارد مي اين وزن مبتني بر تكيه ):Accentual(اي   وزن ضربي يا تكيه- 2

اي به  عبارتي اگر شدت بعضي از هجاها نسبت به بعضي ديگر، اساس نظم قرار گيرد وزن ضربي يا تكيه
هاي انگليسي قديم و آلماني  نزبا كه وزن شعر ها اصل است؛ چنان آيد كه در آن تساوي تعداد تكيه وجود مي

شود و  اي است كه با تأكيد در تلفظّ به يكي از هجاهاي كلمه داده مي تكيه بر جستگي.(بدين گونه است
  .)تر تلفّظ شود تر و قوي گردد يكي از هجاهاي آن كلمه، مؤكّد موجب مي

يعنـي زيـر و     ) هجاهـا (اگر هجاهاي شعر بر حسب ارتفاع اصوات      ): Qualitative( وزن كيفي يا آهنگي    -3
  .وزن شعر چيني و ويتنامي از اين دست است. آيد ها منظّم شود، وزن كيفي پديد مي بمي آن

ي  اين وزن بر تساوي تعداد هجاهاي هر مصراع مبتني است و فقـط شـماره         ): Namerical( وزن عددي  -4
د كه عدد هجاهاي هـر دسـته       شون ميهايي تقسيم     يعني كلمات به دسته    هجاها در آن ملاك ايجاد نظم است؛      

هـاي    در شعر زبـان   . شود   است و هيچ يك از صفات ديگر آن اصوات منظور نمي            هاي ديگر متساوي    با دسته 
   1.رود فرانسه و اسپانيايي چنين وزني به كار مي

  .ها و تعداد هجاهاست؛ نظير وزن شعر انگليسي امروز مبتني بر تركيب تكيه:  هجايي– وزن ضربي -5
هايي است كه كـشش يـا امتـداد صـوت در              ي زبان   ه گذشت، وزن كمي مبتني بر امتداد زماني و ويژه         ك  چنان

اين ويژگي در زبان فارسي وجود دارد و . داشته باشد)distinctive feature(مصوت هاي آن نقش مميزه 
از « كـه    چنـان  د؛ت ملل مختلف ممتاز و برجسته باش      سبب شده تا عروض فارسي در ميان وزن شعر در ادبيا          

جهت دقّت و تنوع و تعدد و خوش آهنگي اوزان در ادب جهان بي نظير است؛ عروضي است دقيق و منظّم                     
كـه مرتـّب بـر تعـداد اوزان آن افـزوده       و رياضي وار با حدود سيصد وزن گوناگون و سـخت زايـا؛ چنـدان       

   2.»... تلاي شعر فارسي شده استاين است كه ارزش و اهميت خاصي دارد و از جهتي سبب اع. شود مي
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  وزن در شعرگاه و اهميت  جاي
گـاهي غيـر      وزن همواره به عنوان عنصري اصـلي، جـاي          اند،  دست داده   در تعاريف متعددي كه از شعر به        

كه خواجه نصيرالدين طوسي شعر را از نظر اهل منطق، كلامي معنوي و موزون                قابل انكار داشته است؛ چنان    
  :ي وزن گفته است  استاد همايي درباره1.خواند مي
دستياري صنعت براي بشر درست كرده باشند و اندك اندك با آن انس گرفته و             وزن چيزي نيست كه به       «

بـراين اسـاس،    2.»در طبع او گوارا شده باشد؛ بلكه التذاذ از موزون مقتضاي آفرينش بشر تـام الخلقـه اسـت                  
عـواملي كـه آدمـي را بـه         « .بهره باشد    نيست كه از موسيقي و وزن بي       اي فطري است و ملّتي      موسيقي پديده 

كرده اسـت     هايي است كه او را وادار به گفتن شعر مي           كشانده است همان كشش     جست و جوي موسيقي مي    
هاسـت و غنـا، موسـيقي         ها و لفـظ     و پيوند اين دو سخت استوار است؛ زيرا شعر در حقيقت، موسيقي كلمه            

ي محاكـات     داند كـه يكـي غريـزه        ي دو نيرو مي     و بيهوده نيست اگر ارسطو شعر را زاييده       ها؛    الحان و آهنگ  
   3.»است و ديگري خاصيت درك وزن و آهنگ

 -51 ص -موسـيقي شـعر   اند؛ چنان كه در        طور كليّ براي شعر دو موسيقي بيروني و دروني قائل           اديبان به 
اسـاس   يقي بيروني كه همان وزن عروضـي اسـت بـر           موس -1:شعر دو موسيقي دارد   «:خوانيم  در اين باره مي   

 موسيقي دروني كه عبارت است از هماهنگي و نسبت تركيبـي كلمـات و طنـين                 -2ها؛  كشش هجاها و تكيه   
هـاي    كنـد و ايقـاع      وزن، موسيقي بيرونـي شـعر را ايجـاد مـي          . خاص هر حرفي در مجاورت با حرف ديگر       

ير موسيقي بيروني يا همان وزن در شعر بسيار سخن گفته شـده             ي تأث   درباره. »را   كلمات، موسيقي دروني آن   
تـرين عامـل و مـؤثّرترين نيروهـا را از آن وزن                مهـم  - كه ركن معنـوي شـعر اسـت        -است و پس از عاطفه    

و تخييـل يـا تهيـيج      «.اند و چه بسا بخشي از خيال انگيزي شعر نيـز، بـه موسـيقي آن مربـوط اسـت                     دانسته
و نظر منطقي خاص است به تخييل و وزن         « :گويد  خواجه نصير مي  4.»افتد  تّفاق مي تر ا   عواطف بدون وزن كم   

  5.»را از آن جهت اعتبار كند كه به وجهي اقتضاء تخييل كند
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 لذّت موسيقايي به    -1:اند  دكتر شفيعي كدكني تأثيرات وزن را در سه اصل مهم بدين صورت خلاصه كرده             
برد و از طرف ديگـر نيـز زبـان            ت كه خواه ناخواه ، از آن لذّت مي        آورد و اين در طبيعت آدمي اس        وجود مي   

هـايي دارد   ها و ترجيع عاطفه هميشه موزون است؛ زيرا آدمي در انفعالات روحي سخنش مقطع است و تكيه      
هـا را مـنظّم       هـا و جنـبش       ميـزان ضـربه    -2كه آهنگش متفاوت است، هم از نظر صوتي و هم از نظر طولي؛            

ايـن  . كنـد   بخشد و امتيازي از نظر كشش كلمـات ايجـاد مـي             مات خاص هر شعر تأكيد مي      به كل  -3كند؛  مي
هـاي    بينـيم كـه اكثـر كتـاب         تّرين عامل شعر معرّفي شود و مي        اصول است كه باعث شده وزن به عنوان مهم        

برابـر   دهـد كـه انـسان در        ّاند و اين موضوع به خـوبي نـشان مـي            مقدس نيز داراي آهنگ و موسيقي خاص      
   1.»موزونيت چه تأثّراتي دارد

چون كلمات بر طبق ضرب و وزني معهود و آشنا با هم تلفيق شـود،               « معتقد است كه    ) spencer(سپنسر
اي از كلمـات بـه كـار     كند و از كوششي كه بايد براي حفظ و ضبط مجموعه     تر ادراك مي    ها را آسان    ذهن آن 

  2.»شود  مي كلام را دريابد، كاستهها را با يكديگر و سپس معني  ببرد تا روابط آن
 وزن از ديرباز همواره مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است؛ چنـان كـه در نـزد اقـوام ابتـدايي نيـز                         

ي نيازمنـدي بـه وزن،        در اقوام ابتدايي كه اهل خواندن و نوشتن نيستند، مـسئله          «.اهميت خاصي داشته است   
توانيم بررسي كنـيم؛ علّـتش        ا در زبان عرب جاهلي به خوبي مي       تر محسوس است و اين خصوصيت ر        بيش

 وجود آمده و رشد كرده كه خوانـدن و نوشـتن وجـود نداشـته                 هم اين است كه ادب جاهلي در محيطي به        
هـايي    چيز نداشته و به صورت اصـوات و آهنـگ            هيچ   ، جز صورت صوتي   ،است و شعر در طول اين مدت      

 امر بالطّبع باعث آن شده است كه عـرب بـه وزن توجـه زيـادي پيـدا كـرده و                      گشته؛ و اين    زبان به زبان مي   
در هـر يـك از   «:گويـد   دكتر خـانلري مـي  3.»ترين مراحل موسيقي را  اوزان و قوافي شعر شناخته است            عالي
خـورد از     وزن يـا منثـور كـه اخيـراً بـه گـوش مـي                هاي دنيا اگر شعري هست موزون است و شعر بـي            زبان

از   4.»انـد    ديگر از ايشان اقتباس كـرده      هاي  راي قرن نوزدهم فرانسه بوده و تجدد خواهان زبان        مخترعات شع 
و اين بدان است كه نفـس مـشتاق هـر           ... «:نويسد  گاه وزن در نزد هندوان مي      ي جاي   ابوريحان درباره جمله،  
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 از اين جاست كه اكثـر  امري است داراي تناسب و نظام و مشمئز است از هر امري كه عاري از نظام باشد و     
اند به منظومات خويش و قرائت آن؛ و هر چند كـه معنـاي آن در نيابنـد، شـدت                  هندوان را بيني كه حريص    

انگشتان خويش در هم خمانند؛ و رغبتي با منثور ننمايند هرچند كـه             ] به گاه قرائت منظومات   [ نيكوداري را   
بق ذوق آنـان و     مي آنان منظوم است بر اوزان متعدده مطا       و افزون بر آن، كتب عل      « 1.»...معرفت آن سهل بود   
، حفظ مطالب علمي است  برحال خود از آن رو كه به هنگام عروض كمي و افزوني بر                   قصدشان از اين امر   

تـر اتّكـاء    گردد، با ارج نهادن بر آن مطالب و سهولت حفظ آن؛ و به نظم بيش نظم، فساد به زودي آشكار مي   
بينم كه بيهوده بريـده       من شعر بدون وزن را جز نثر زشتي نمي        : گويد  آندره مورا مي    «2.»...بنمايند تا بر مطل   

دانست؛ و اين پيوند بـه حـدي          بريده شده است و ورلن در شعر، بيش از هر عنصر ديگري، وزن را مؤثّر مي               
   3.»گيرد استوار است كه جاي عنصر خيال را مي
كـه بخـشي از       بازمانده از ايران باستان نيز قابل مشاهده است؛ چنـان         گستردگي وزن و اهميت آن در متون        

ها، شعر با مفهوم وزن       ترين زمان   در واقع از قديمي   . اشعاري است موزون و قطعاتي هجايي     ) ها گات ( اوستا
. ملازم و همراه بوده است و در نزد حكماي اسلامي و نيز حكماي يونان بر اهميت آن تـصريح شـده اسـت           

  :گويـد   مـي  شـمارد،    از قول سقراط مايه و محرّك شـاعري را الهـام مـي             ي ايون   رسالهون آن جا كه در      افلاط
خـودي هـستند؛ آهنـگ و وزن، ايـشان را مفتـون و            سرايند در حال بي     شاعران وقتي اشعار زيبايشان را مي     « 

، نفوذي خاص و    هاست  وزن و آهنگ با لطافتي كه مخصوص آن        «:گويد   در جاي ديگر مي    4.»كند  مسحور مي 
به خوبي آشكار است كه در نظر او شعر به ضرورت، بـا وزن و آهنـگ همـراه                   5.»تأثيري عميق در روح دارد    

 شعر را در برابر نثر قرار داده، از شعر، سـخن مـوزون              -خوانيم   او مي  فنّ شعر كه در     چنان -ارسطو نيز . است
انـسته، در فـنّ     ي سينا شعر را به وزن مقيد و ملازم آن د           ابوعل 6.داند  كند و آن را با وزن ملازم مي         را اراده مي  

شعر سخني است خيال انگيز كه از اقوالي موزون و متـساوي سـاخته              « :نويسد   مي الشفاءشعر از منطق كتاب     
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او .  بـه تفـصيل در ايـن بـاره سـخن گفتـه اسـت               اساس الاقتباس خواجه نصيرالدين طوسي در     1.»شده باشد 
اند جامع دو معني بر وجه اتم؛ و آن اين اسـت كـه گوينـد                  أخّران شعر را حدي گفته    و محقّقان مت  « :گويد  مي

و نظر منطقي خاص است به تخييل و وزن         ... شعر كلامي است مخيل، مؤلفّ از اقوال موزون متساوي مقفيّ         
ت و در   پس شعر در عرف منطقي كلام مخيل اس ـ       . را از آن جهت اعتبار كند كه به وجهي اقتضاء تخييل كند           

عرف متأخّران، كلام موزون مقفيّ؛ چه به حسب اين عرف هر سخني را كه وزني و قافيتي باشـد، خـواه آن                      
سخن برهاني باشد و خواه خطابي و خواه صادق و خواه كـاذب و اگـر همـه بـه مثـل توحيـد خـالص يـا                            

ل بـود آن را شـعر        چـه    هذيانات محض باشد آن را شعر خوانند و اگر از وزن و قافيه خالي بود و اگـر                  مخيـ
   2.»...اند و اگر چه موزون حقيقي نبوده است نخوانند و اما قدما، شعر، كلام مخيل را گفته

هة صورة عرضـية فـي      عرَ في زمانِنا هذا هو شعر منِ جِ       فَاِءنَّ الشِّ «  :نويسد   مي جوهرالنّضيدعلّامه حليّ نيز در       
ود في الكتابِ العروضِ ولا يقالُ لمِا لَيس له الوزنُ المحدود في كتابِ العروض              اللَّفظ و هو الوزنُ و القَوافي المحد      
شـعر در روزگـار مـا از    (...ركِو هذا متَّفق عليه في لغةِ العربِ والفرسِ و التّ... في زمانِنا مع القافية الملازمة شعراً   

كـه در كتـاب عـروض       شـود و آن وزن و قـوافي اسـت             جهت صورتي عرضي در لفظ، شـعر خوانـده مـي          
اند و به آنچه داراي يكي از اوزان معين در كتاب عروض و ملازم قافيه نباشـد در روزگـار مـا شـعر                          شمرده
  3.»...)و اين در زبان عربي و فارسي و تركي يكسان است... گويند نمي

.  حـالي برانگيـزد    اند كه در نفوس تأثير گذاشته، شور و          در واقع منطقيان شعر را سخني خيال انگيز دانسته        
باره بايد گفت اگرچه سـخن خيـال      در اين .  جوهر شعري دارد   ،چنين سخني اگر هم فاقد وزن و قافيه باشد        

تر صاحب نظران، وجود وزن را بـراي شـعر ضـروري              ي شعري داشته باشد، اما بيش       انگيز و شورانگيز ماده   
هر مـوزوني بـه   « :نويسد  ول ذاتي شعر شمرده، مي     را از فص    كه خواجه نصيرالدين طوسي آن      اند؛ چنان   خوانده

 بـه هـر روي بـا توجـه بـه تمـامي آراء و       4.»و به اتّفاق، وزن از فصول ذاتي شعر است... وجهي مخيل باشد  
توان نتيجه گرفـت كـه شـعر از همـان بـدو پيـدايش و در نـزد اقـوام          نظراتي كه در اين باره مطرح شده مي  

تـوان    در واقـع مـي    . اند   بوده و سخن ناموزون را در هيچ زباني شعر نخوانده          مختلف با وزن ملازم و همبسته     
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نوايي خاصي با موسيقي و آهنگ دارد و علّت تـأثير موسـيقي بـر روان و عواطـف                     گفت عواطف انسان، هم   
كند و بـه       برتري و تشخّص احساس مي     ، بشر، در عبارت موزون    ،به عبارتي . آدمي نيز از همين رهگذر است     

انـد و     كـرده   گردد و از همين روي بوده كه از قديم، وزن را جزء لاينفك شعر قلمداد مـي                  ن جلب مي  سوي آ 
ت و    - جداي از درستي يا نادرستي آن      -اند  كرده  اين مسئله كه شعر را كلامي موزون و مقفّا تعريف مي           اهميـ

  .لل مختلف متفاوت استدهد؛ اگر چه اعتبار وزن نيز در نزد م گاه وزن را در نزد ملل نشان مي جاي

  ي قافيه درباره
آيـد و   ها مي قافيه در لغت به معناي از پي رونده و در اصطلاح عبارت است از كلماتي كه در پايان مصراع                  

ي علـم     به تبع آن، بررسي قواعد و احكام و خصوصيات قافيـه نيـز در حـوزه               . حرف آخرشان يكسان است   
  .قافيه قرار دارد

ا ملازمـت وزن و قافيـه و ايـن      گاه   ي جاي      درباره كـه اديبـان و    و اهميت وزن در شعر سخن گفته شد، امـ
اي قابـل توجـه و تعمـق           خـود نكتـه    ،انـد   علماي بلاغت چرا در كنار وزن همواره به قافيه نيز توجـه كـرده             

صـلي شـعر    از تعاريف متعددي كه از شعر به دست داده شده پيداست كه قافيه را از مشخـّصات ا                  .نمايد  مي
اند؛ حتيّ برخي چون شمس قـيس، پـاي فراتـر نهـاده،      پنداشته شمرده، به عنوان جزئي لايتجزّا براي شعر مي       

در نظـر اينـان، وحـدت شـكلي كـه قافيـه بـه شـعر         . اند قافيه را در كلام بديع، عنصر و ركن اساسي شمرده    
شـعر در نـزد عامـه كلامـي اسـت           «  طوسي ي خواجه نصيرالدين    البتّه به عقيده  . بخشد اهميت بسيار دارد     مي

اما با اين همـه، نقـش اساسـي قافيـه و            ؛  1»موزون و مقفّا و در نظر اهل منطق، كلامي است معنوي و موزون            
كـه    در واقع، قافيه عـلاوه بـر آن       . بخشد بر خواجه پوشيده نبوده است       طنين و آهنگي كه به موسيقي شعر مي       
كند و به قول قدما قوام شعر بدان است، پيوندي عميـق و ناگسـستني           مصاريع شعر را از يكديگر تفكيك مي      

  ي صـحيح از ناصـحيح قائـل         هايي نيز كـه قـدما بـراي سـنجش قافيـه             با موسيقي شعر دارد و چه بسا عيب       
  .اند، به موسيقي كلام مربوط است  شده

يتي خاص و در واقع زنگ مطلب       در نظر او قافيه داراي اهم     .  در اين راستا نظرات نيمايوشيج قابل توجه است       
شعر بي قافيه مثل آدم بي اسـتخوان  . حباب تو خالي -اگر قافيه نباشد چه خواهد بود؟    «  :گويد  كه مي   است؛ چنان 

گذارم، بسيار بسيار مـشكل       آن را اسم مي   » زنگ مطلب «دانم و     قافيه آن طور كه من مي     ... و وزن بي ضرب است    
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ي   قافيه غلام شاعر است نه شاعر غلام قافيه؛ و من قافيـه را بـرده              . خواهد   مي است و بسيار بسيار لطيف، و ذوق      
گـاه و اهميـت قافيـه در          ضمن بررسي جاي   -62ص  -موسيقي شعر  دكتر شفيعي كدكني در      1.»ام  خويش ساخته 

ات تـشخصّ بخـشيدن بـه كلم ـ   -2 تأثير موسيقايي؛ -1« :شمارد كه عبارتند از    اي آن بر مي    نقش مهم بر   15شعر،  
تنـوع در عـين      زيبايي معنـوي يـا       -4آورد؛   وجود مي    لذتّي كه از برآورده شدن يك انتظار به        -3خاص هر شعر؛    

 ايجـاد وحـدت     -8 كمك به حافظه و سـرعت انتقـال؛          -7 استحكام شعر؛  -6 واحساس؛ تنظيم فكر    -5وحدت؛  
توجه دادن بـه زيبـايي ذاتـي         -11 كمك به تداعي معاني؛      -10ها؛   جداكردن و تشخصّ مصراع    -9شكل در شعر؛  

ي تصويرها و معاني؛       توسعه -14 ايجاد قالب مشخصّ و حفظ وحدت؛        -13 تناسب و قرينه سازي؛    -12كلمات؛
 در درك موسـيقي و      پيداست كه شناخت ارزش اين تأثيرها تا چـه حـد          . » القاء مفهوم از راه آهنگ     - 15

أثيرات آهنگين و موسيقايي قافيـه و وحـدت         درك همين رموز نهفته در ت     . استحكام يك شعر مؤثّر است    
بخشد موجب گشته كه اساساً پيوندي ناگسستني ميان آن با عروض برقرار سازند               شكلي كه به سخن مي    

و تا به امروز نيز در اغلب كتبي كه در عروض و يا بديع نگارش يافته، بخشي نيـز بـه قافيـه اختـصاص                 
  . يافته است

  

  عروض در لغت و اصطلاح 
توان دريافـت كـه معنـي آن از           ي معاني عروض مطرح شده مي         ت در عقايد و آراء مختلفي كه درباره       با دقّ 

هـاي عروضـي، نظـرات و         هاي لغت و كتاب     كه در فرهنگ    همان آغاز به طور دقيق روشن نبوده است؛ چنان        
  انـــد؛ از آن جملـــه اســـت ي معنـــاي لغـــوي و اصـــطلاحي آن ذكـــر كـــرده اقـــوال مختلفـــي دربـــاره

جزء اخير از مصراع دوم شعر، ميـزان شـعر، ناحيـه، راه در تنگنـاي كـوه،                  ه و مدينه، ماده شتر سركش،       مكّ« 
  2.»...فحواي كلام، مكاني كه پيش آيد، ابر، غذا، حاجت، بسيار از هر چيز و

 :گويـد   او مـي   .ي آن آورده اسـت       وجوه مختلفي را براي معنا و تسميه       ،ي عروض   رسالهسيفي بخارايي در    
 بود كه به اين علم ملهم شـد؛         - زادهااالله تعالي شرفاً   -ي مبارك   گويند كه خليل بن احمد، در مكّه        ي مي بعض«

اين علم را به اسم مكّه خواندند بـه جهـت تـيمن و تبـرّك؛ و بعـضي                   . و يكي از اسماي مكّه عروض است      
 عروض نام كردنـد؛ و      را  گويند عروض به معني طرفْ است و چون اين علم، طرف بعضي از علوم بود، آن                 
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گويند كه در تركيب اين سه حرف كه عين و را و ضاد است، معني كشف و ظهور اسـت و چـون    بعضي مي 
شود وزن صحيح و وزن غير صحيح ، پس از اين جهت اين علم را عـروض نـام    از اين علم ظاهر و پيدا مي    

كـه از راهـي كـه در كـوه            و همچنان گويند كه عروض در لغت، راه گشاده در كوه است             نهادند؛ و بعضي مي   
توان رسيد، اين علم نيز طريق معرفت شعر مستقيم و سقيم است و به دانستن او به كلام                    است به مواضع مي   

گوينـد كـه      پس به اين مناسبت اين علم را عروض ناميدند؛ و بعـضي مـي             . توان رسيد   موزون و ناموزون مي   
شود نفع بسيار است ، در اين علم          از او پيدا مي      چه  ر ابر و آن   كه د   عروض به معني ميغ و ابر است و همچنان        

گويند كه چـون جـزء آخـر          پس به اين مشابهت اين علم را عروض گفتند؛ و بعضي مي           . نيز نفع بسيار است   
كه بعد از اين معلوم شود، و اين علم مشتمل است بر معرفت آن                  گفتند، چنان   مصراع اول بيت را عروض مي     

شـود كـه    و در ميان عروضـيان بـسيار مـذكور مـي    ... س اين علم را به اسم آن جزء آخر ناميدند        جزء آخر، پ  
گويند كه عروض، فعول است بـه معنـي           عروض اين بيت چنين است و عروض آن بيت،چنان؛ و بعضي مي           

مفعول يعني به معني معروض و اين علم را از آن جهت عروض ناميدند كه معروض عليه شعر است؛ يعنـي                   
اند و بعـضي      شود؛ و بعضي اين وجه را ترجيح كرده        كنند تا موزون از ناموزون جدا       شعر را بر آن عرض مي     

است موزون و هـر مـوزوني را           چون شعر كلامي  «  :داند  البتّه خود، عروض را ميزان شعر مي       1.»وجه اول را  
زان شعر بـه علـم عـروض معلـوم     ناچار است از ميزاني تا زيادت و نقصان آن به آن ميزان توان دانست و مي 

  2.»...شود مي
در « :نويـسد    با تكيه بر قول سيفي مـي       -)579ص(» عروض«ي    ذيل واژه  - نيز غياث اللغّات مؤلفّ فرهنگ   

اين است كه   ] يكي:[ي آن دو وجه      بسيار وجوه نوشته؛ منجمله    ي عروض   رسالهي اين، سيفي در       وجه تسميه 
ه عروض است؟ ايـن علـم را بـه    ين علم ملهم شد و يكي از اسماء مكّي مباركه، به ا خليل بن احمد در مكّه    

كه عروض به معني معروض است و اين علم نيز، معروض عليه شعر اسـت كـه                   اسم مكّه خواند تيمنا؛ً يا آن     
. »ي اول هر بيت را نيز عروض گويند         كنند تا موزون جدا شود؛ و جزو اخير مصرعه          شعر را بر آن عرض مي     

عروض در لغت، طريق صعب را گويند و        «  :نويسد  ي عروض مي     در معني و وجه تسميه     نجفي ي  هدرمؤلفّ  
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 خواجـه   1.»انـد   چون ميزان شعر را بدان عرضه دارند خالي از صعوبتي نيـست، ايـن علـم را عـروض گفتـه                    
  :است الدين طوسي گفته نصير
هـاي    ميان خيمه هست و ضرب دامـن      عروض چوبي باشد كه در      : اند  بهرامي و غير او از عروضيان گفته      « 
انـد    ام و چنان پندارم كه عروض را به آن سبب به اين اسم گفتـه                و من اين تفسير در كتب لغت نيافته       . خيمه

 2.»كه معارض ضرب است يعني مقابل آن و يا از آن جهت كه عروض، اسـم راه اسـت و سـمت راه باشـد                        
ن مصراع اول را عروض گوينـد؛ زيـرا قـوام بيـت             عروضيان جزو آخري  « :نويسد   مي المعجمشمس قيس در    

بدوست و عروض خيمه چوبي باشد كه خيمه بدان قايم ماند؛ و چون مـصراع اول بـدين جـزء تمـام شـد                        
گاه مصراع دوم را بـر        معلوم شود كه اين بيت بر كدام وزن خواهد آمد و از كدام بحر منبعث خواهد شد، آن                 

ن عروض خواندند كه معروض عليه شـعر        آآن را از بهر   « :گويد   و نيز مي   3.»آن منوال نظم دهند تا شعر گردد      
  4.»است به معنـي مفعـول       و آن فعولي  ... ت؛ يعني شعر را بر آن عرض كنند تا موزون از ناموزون پديد آيد             اس
عـروض را علـم      .نمايـد    كه چندان درست نمي    اند  عروض وجوه ديگري نيز ذكر كرده      ي  براي وجه تسميه  « 

 مثلاً نون تنوين در افاعيل عروضي بنويسند تا مكتوب و ملفـوظ اوزان در   تا مكتوبات؛  اند   خوانده مسموعات
   5.»حروف يكسان باشد و هاي غير ملفوظ را حساب نكنند

  :تـوان دانـست     اند معاني مختلـف عـروض را چنـين مـي            دست داده   باره به    از مجموع تعاريفي كه در اين     
 طريق صعب و دشوار در كـوه؛        -4 ميغ و ابر؛   -3 كشف و ظهور؛     -2اي باشد؛    چوبي كه خيمه بدان بر پ      -1 
     مـاده شـتر سـركش و رياضـت نايافتـه؛           -7 طرفْ؛   -6 راه گشاده در كوه كه از آن به مواضع توان رسيد؛           -5
عرفت ذلك فـي    ( فحوا و معناي كلام    -9؛)»هو ركوض بلا عروضٍ   « :شود  كه گفته مي    چنان( حاجت و نياز   -8
هـذِهِ  المـسألة هـذهِ  «:كـه گوينـد     چنـان ( مانند و نظير   -10؛  )روضِ كَلامِهِ ع ـروضشـهر  -12 غـذا؛  -11 ؛)» ع 

   ؛)چرا كه به اعتقاد برخي، خليل بن احمد اين علم را در مكّه وضـع كـرد و آن را بـه ايـن نـام خوانـد                           (مكّه
 ميزان و ترازوي شـعر و يـا   -14 ؛) ضرب،عجز/ابتدا / عروض / صدر( كلمه يا جزو آخر از مصراع اول -13

كه شعر را بر آن عرضه كنند تا موزون و ناموزون آن از هـم بازشـناخته                   به عبارتي معروض عليه شعر؛ چنان     
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اند تا ميان اين معـاني و علـم     پيداست كه اغلب كوشيده1... .كه نحو ميزان كلام منثور است و   شود، همچنان   
اند ايـن     ي آن گفته    ي تسميه   ترين وجوهي كه درباره     اين همه، شايد معقول   اي ايجاد كنند اما به        عروض رابطه 

  :دو باشد
1- ماننـد ركـوب و رسـول بـه         (عليه شعر است و به قول صرفيان، فعولي است به معناي مفعـول               معروض

كنند تا موزون آن از نـاموزون متمـايز     ؛ يعني شعر را از لحاظ وزن بر آن عرض مي          )معاني مركوب و مرسول   
از  .گردد و مقصود اصلي اين علم نيز چيزي جز شناخت اوزان شعري و اصول و قواعد مربوط بدان نيـست               

كه نحو، ميـزان      گويد همچنان     اند كه از صحت و سقم كلام منظوم سخن مي           را علمي خوانده    همين روي آن    
  : قسم علم در نزد عرب است12اين علم يكي از  .كلام منثور است

صنحو و رف و عروض بثُ  ةغه لُعدقاقْ اشتِمالشِّ و قرض عر انشاء 

علمالم لم عِتاريخ هذا العِ   ةيقافِ ،يان الخطّعاني، بالعربِند احصاء   
هاي ادبي كه به يـاري آن، اصـول و            توان گفت عروض، ميزان سخن منظوم و قسمي است از دانش              براين اساس مي  

شود؛ به عبارتي چون هر موزوني به ميزاني نيازمند است تـا زيـادت و نقـصان                   ته مي قواعد بحور و اوزان شعري شناخ     
رود؛ موضوع     معياري براي سنجش موزون از ناموزون سخن منظوم به شمار مي            آن را مشخصّ سازد، عروض به مثابه      

بنـدي   ت و طبقـه  است از بحث در آهنگ و وزن شعر، چگونگي ايجاد وزن، بررسي انـواع وزن، شـناخ              آن نيز عبارت  
هـاي    امروزه نيز اين علم در شـمار يكـي از نظـام           . اوزان و صحت و سقم آن و برخي شگردهاي خاص سخن منظوم           

  .كاربردي بس وسيع دارد) فنولوژي(زبان شناسي است و در مطالعات مربوط به سبك شناسي و واج شناسي
انـد كـه قـوام        ول را نيز بدان سبب بدين نام گفته       كلمه يا جزء آخر مصراع ا     .  چوبي كه خيمه بدان برپاي باشد      -2

سازد كه بيـت   ي چوب بر پاي است، بدان است و معلوم مي         اي كه به واسطه     ون خيمه مچبيت شعر و اساس وزن ه     
گاه اين لفـظ از       اند و آن     در واقع اين قسمت را مجازاً عروض خوانده        .ي شعر كدام است     وزني است و قافيه   در چه   

  . كند  به جزء، بر علمي اطلاق شده كه از اوزان شعر بحث ميلّي ك باب تسميه
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